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صفحه 7
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
۱۵ صفر ۱۴۴۳ - شماره ۲۲۸۴۸

 موسســه جبل عامل در لبنان مخصوص پســر ها و مدینهًْ الزهرا مخصوص دختر های یتیم شیعه 
بود، از چند ســاله تا 16 - 17 ســاله. مجتمعی بود فرهنگی که هم مدرسه بود و هم خوابگاه. دکتر 
چمران محبوبیّت خاصی در بین آنها داشت. یک بار با بی سیم خبر دادند که دکتر دارد برای دیدنتان 
با ماشــین به مدینهًْ الزهرا می آید. به محض شنیدن این مطلب بچه ها و مسئولان مجتمع رفتند و با 
اســلحه اتوبانی را که از بیروت به ســمت دریا می رفت رو بستند. دکتر که از دور آمد و دید راه بسته 
اســت تعجب کرد و پرســید: مگه اتفاقی تو مدینهًْ الزهرا افتاده؟! چرا ماشین های مردم معطلند؟! او 
بلافاصله خود را به افراد مســلح رساند وگفت: چرا اتوبان را بستین؟! کی قراره به این جا بیاد؟ وقتی 
جواب شنید به احترام شما اتوبان را بستیم، هر دو دستش را بلند کرد و بر سر خود زد و گفت: وای 
بر من وای بر من! اگر مردم حلالمون نکنن چی؟ بچه ها با تعجب پرســیدند: مگه  اشــتباهی از ما سر 
زده؟ دکتر گفت: برای همین چند دقیقه ای که به خاطر من از عمرشون تلف شده فردا باید جوابگو 
باشیم و بعد دوباره گفت: وای برتو مصطفی باید از تک تکشون حلالیّت بطلبیم او به سراغ ماشین ها 
رفت سرش را از شیشه تک تک ماشین ها داخل می کرد و می گفت آقا منو حلال کنید؛ این بچه های 

منو حلال کنید، نفهمیدن  اشتباه کردن.
به نقل از کتاب »چمران مظلوم بود«

اگر مردم حلالمان نکنند چی؟

منتظر بودم پیکرش را بیاورند و برای آخرین بار ببینمش.
چند سال گذشت و خبری نشد. این مدت هر روز چشمم به در بود. 

در خیالم تصور می کردم که بالاخره می آید؛ اما ... 
یک روز ساکی خاکی رنگ از جبهه آوردند و گفتند متعلق به اسحاق 
اســت. نامه ای داخل جیب بغلی ساک بود که خودش آن را نوشته بود: 

»ساکم را تحویل خانواده ام بدهید.«
زیپ ساک را باز کردیم، یک پلاک، یک جفت پوتین و دیگر هیچ ... 
پنج سال بعد هم از طرف بنیاد شهید برگه ای به دستمان رسید که 

شهید را تشییع کنید.
منتظر بودم پیکرش را بیاورند؛ ولی توی روستایمان گل تشییع کردیم ...

خاطره ای از شهید اسحاق اسدی جیزآبادی
راوی رضوان اسدی، همسر شهید

 یک پلاک، یک جفت پوتین و دیگر هیچ ...
یک شهید، یک خاطره

مریم عرفانیان

شنبه 16 فوریه 1980 )27 
بهمن 1358( پا به عرصه وجود 
نبود  بیشتر  گذاشت. خردسالی 
که فــوت پدر مجبــورش کرد 
همراه مادر و خانواده از شــهر 
»بعلبک«، محــل عبور کاروان 
 اهل بیــت)ع( و دفــن دختــر 
امام حســین)ع(، راهــی »کَفَر 
دان«، روستای پدری در حومه 
بعلبک، شود. مدتی بعد که نوبت 
به تحصیلات دبیرستان رسید، به 
تنهایی سوار یک اتوبوس راهی 
حومه جنوبی بیروت )ضاحیه(، 
که محل تجمع شیعیان مهاجر 
بقاع و جنوب در حاشیه پایتخت 

لبنان بود، شد.
 * * *

از کودکی به خواندن نماز و 
مســائل دینی علاقه داشت. هر 
وقت که به بعلبک می رفت، سعی 
می کرد خود را به نماز جماعت 
پاسدار  آموزش دهنده  نیروهای 
ایرانی که در آنجا مستقر بودند، 
برســاند. یک بار در 12 سالگی 
بــرای اینکه معنی طواف و حج 
را بــه تعدادی کودک و نوجوان 
آشنا بفهماند، ماکتی شبیه خانه 
کعبه درســت کرد و آنها را دور 
آن، شبیه حرکت حجاج اطراف 

کعبه، حرکت داد. 
 * * *

آن روزها اســرائیل آخرین 
نوار مرزی  ســال های  اشــغال 
جنوب و اوج عملیات های ضربتی 
از سوی مقاومت اسلامی لبنان را 
سپری می کرد. آن زمان »حمزه« 
دانش آموز دبیرستان بود. تصمیم 
گرفت به صفوف مقاومت اسلامی 
ملحــق شــود. مثــل خیلی از 
نوجوانان دیگر، اول به »انجمن 
پیشاهنگی حضرت مهدی)عج(« 
)کشــافهًْ المهدی)عج(( پیوست 
و بعــد از گذراندن موفقیت آمیز 
دوره ها و آموزش ها، وارد »بسیج 
کل« در مقاومت اســلامی شد؛ 
جایی کــه نیروهای تــازه وارد 
مقاومت اســلامی یا افراد صرفا 
جنگی  شــرایط  برای  داوطلب 
در آن تقســیم و وارد عملیات 
می شــوند، نه نیروهــای نخبه 

مقاومت اسلامی.
 * * *

مدت حضــورش در صفوف 
نیروهای بسیج کل زیاد طولانی 
نبود. لیاقتی کــه او و برادرش، 
طارق که او هــم از رزمندگان 
مقاومت اسلامی شــده بود، از 
خود نشان دادند، آنها را به ظرف 
مدت کوتاهی وارد تشــکیلات 

لبنان  اصلی مقاومت اســلامی 
کرد. هر دو به نبردها و حملات 
و  نیروهای صهیونیســت  علیه 
مزدوران شــان در جنوب لبنان 
پیوستند. چند سال بعد، درست 
هنگامی که با وجود سن کمتر از 
بیست سال به جایگاه فرماندهی 
و افســری در مقاومت اسلامی 
رســید، ارتش اســرائیل هم از 
مناطق  اشــغالی جنوب و بقاع 

غربی عقب نشینی کرد. 
 * * *

دشمن صهیونیست حاضر به 
آزادسازی تعدادی از اسرای مهم 
از زندان های خود نشده  لبنانی 
بود. نیروهای مقاومت اســلامی 
هم تحت نظــارت و فرماندهی 
مغنیه«  عماد  »حاج  مســتقیم 
)حاج رضوان( دســت به اجرای 
تمریناتی برای انجام یک عملیات 
اسیرگیری در نوار مرزی شمال 
فلسطین  اشغالی و جنوب لبنان 
زدند. فرماندهی یکی از تیم های 
عملیاتی مهاجم در این عملیات 
نظامی  »ابومصطفی«)لقب  بــه 
حمزه در مقاومت اسلامی( رسید. 
صبح روز 12 جولای 2006 
)22 تیر 1385( عملیات آغاز شد. 
تیم مهاجم اول تحت فرماندهی 
»ابومصطفی« بــا عبور از دیوار 
مرزی بین منطقه مرزی جنوب 
لبنان با جاده شهرک »زرعیت« 
در مرز شمالی فلسطین  اشغالی، 
به ســمت خــودروی حامل دو 
نظامــی اســرائیلی حمله کرد. 
پس  اسلامی  مقاومت  نیروهای 
نظامــی  دو  آوردن  بیــرون  از 
صهیونیســت، خودروی  هامر را 
توانستند هر دو  منفجر کردند. 
نفــر را با خود بــه داخل خاک 

لبنان بیاورند.
در داخل خاک لبنان، چند 
رنگ  لندکروز مشکی  خودروی 
منتظــر ابومصطفی بــه همراه 
دیگر نیروهای مقاومت اسلامی 
و دو نظامی اســیر صهیونیست 
عقب نشینی  مســیر  در  بودند. 
هم تعدادی از نیروهای مقاومت 
اســلامی درون چند خودروی 
جیپ و ون به فاصله از همدیگر 
مســتقر شــده بودند تا امنیت 
هنگام  عملیاتی  منطقــه  عقبه 
مهاجم  رزمندگان  عقب نشینی 
تأمین شود. عملیات با موفقیت 

کامل انجام شد.
این  تحمــل  که  اســرائیل 
شکســت نظامی را نداشــت و 
حالا خود را ناگزیر از بازگشایی 
دوباره پرونده اسرا می دید، طرح 

مشترک خود با آمریکا را زودتر 
از موعد اجرا و حمله سراســری 
علیه لبنان و حزب الله را آغاز کرد.

 * * *
روز دوم جنــگ و همزمان 
با بمباران گسترده هواپیماهای 
نظامی اســرائیلی، مأمور شــد 
که مواضع و پایگاه های دشمن 
صهیونیســت در نواحی مرزی 
همجوار با منطقه »مارون الرأس« 

را هدف قرار دهد. برای این کار 
باید بــا یکی از رزمندگان واحد 
پشتیبانی آتش مقاومت اسلامی 
دیــدار می کرد. محــل ملاقات 
نزدیــک یک تونــل مخفی در 
اطراف ناحیه جنگلی نزدیک به 

مارون الراس بود.
رزمنــده  بــا  هنگامی کــه 
مورد نظــر ملاقات کرد و مدت 
کوتاهی بعــد دو رزمنده دیگر 
هم طبق دســتور به آنها ملحق 
شدند، دشمن حملات هوایی و 
توپخانــه ای خودش به مارون را 
تشدید کرده بود. به همین دلیل 
تا زمان کاهش حملات مجبور به 
استقرار در تونل شدند. این اختفا 

هشت روز طول کشید. 
هنگامی که  جنگ  دهم  روز 
نردبان فلزی تونل را بیرون آورد 
و مشغول بررســی اطراف شد، 
دیــد که یک یــگان پرتعداد از 
نیروهای پیاده اسرائیلی در حال 

حرکت به ســمت مارون الراس 
هســتند. همان موقع با فرمان 
آماده باش به نیروهایش به آنها 
گفت: »حسینی و آماده شهادت 

باشید!«
لحظاتی بعد بــاران آتش و 
موشک بر ســر نیروهای واحد 
ابومصطفی  آمد.  فرود  اسرائیلی 
و نیروهایش طوری اسرائیلی ها 
را غافلگیر کردند که باعث شــد 

اسرائیلی ها خیال کنند با تعدادی 
شــبح در میدان جنگ مواجه 
شــده اند. همین باعث شد که 
آنها با دادن تعدادی کشــته و 
بخشی  گذاشــتن  بجا  زخمی و 
از منطقــه  از تجهیزات شــان، 
عقب نشینی کنند. فرمانده و سه 

نبرد با صهیونیست ها بود.
 * * *

مدت زیادی از پایان جنگ 
33 روزه نمی گذشت که به دلیل 
اخلاص و خصوصیات اخلاقی و 
مهارت رزمــی  و تجربه بالا، به 
تیم حفاظت سید حسن نصرالله 
منتقل  لبنان  حزب الله  دبیرکل 
شد. همکاری با »ابوعلی جواد«، 
فرمانده تیم حفاظت و آجودان 

مخصوص دبیرکل حزب الله، قطعا 
مهم ترین مأموریت نظامی او تا 

آن روز محسوب می شد.
از جزئیات فعالیتش در این 
جایگاه اطلاعاتی منتشــر نشده 
است. تنها چیزی که این موضوع 
را ثابــت می کند، حضــور او به 
همراه دیگر اعضای تیم حفاظت 
دبیرکل حزب الله هنگام مشارکت 
سید حسن نصرالله در راهپیمایی 
روز عاشورای ســال 1390 در 

جنوب بیروت است.
 * * *

بعد از مدت ها خوابی عجیب 
دید و فهمید زمان پیوســتن به 
یاران شهیدش نزدیک شده است. 
وقتی خواهرش از موضوع مطلع 
شد، بسیار  ترسید. گفت: »تکلیف 
مادر چی میشه؟! شهادت تو اون 
رو از بین می بره!« او هم گفت: 
»خدا همیشه با مادر ما هست!«
حتی داشــتن همسر و دو 

دختر کوچک هم ذهن او را در 
این مورد مشغول نکرد. مهم ترین 
چیزی که همیشه از همسرش 
می خواست، توجه کامل و دائم 
به امــام زمان)عج( بــود. به او 
وصیت کرد: »همیشــه در هر 
حال جشن نیمه شعبان و میلاد 
امام زمان)عج( رو زنده نگه دار!« 
مدت زیادی نگذشت که خواب 
 تعبیر شــد. شــام  به هم ریخت 
و حرم هــای مقدس در ســوریه 
و خــاک لبنان همزمان توســط 
شورشیان مسلح برخاسته از دل 
اعتراضات ســوریه تهدید شدند. 

دیگر جای درنگ نبود.
 * * *

از  یکی  ســوریه  شــیعیان 
گروه های  اهــداف  مهم تریــن 
شورشــی ســلفی تکفیری در 
جنگ بودند. سران این گروه ها 
صراحتــا تهدید بــه نابودی و 
نسل کشــی شــیعیان و انهدام 
حرم های مقدس، مخصوصاًً حرم 
حضرت زینب کبری)س( کرده 
بودند. یکــی از مراکز مهم این 
گروه های تکفیری، استان حمص 
بود که در زمان آغاز جنگ، محل 
زندگی بیش از 150 هزار نفر از 
شیعیان آل محمد)ص( به حساب 

می آمد.
مقاومت  جبهــه  فرماندهی 
اسلامی تصمیم گرفت از ظرفیت 
مبارزه  رزمی برای  نیروهای  این 
با  تروریست های سلفی استفاده 
کنــد. به همین دلیل و به خاطر 
ارادت زیــاد ایــن شــیعیان به 
امام رضا)ع(، یگانی از نیروهای 
داوطلب آنان شــکل گرفت که 
به »قوات الرضا)ع(« معروف شد. 
هدایت این یگان بسیار مهم به 
»ابومصطفــی«، که حالا با لقب 
»ابوعباس« هم شناخته می شد، 
و دوست نزدیک وی »علی حسن 

باز« )ابوحسن( واگذار شد. 
 * * *

مهم ترین  منطقه »خالدیه« 
منطقه شهر حمص است. بسیاری 
از مراکز مهم، مساجد، مدارس، 
بازار قدیم و خیلی از مراکز مهم 
شهر حمص در این محله تاریخی 
قرار دارد.  تروریست ها با استقرار 
در بخش های مختلف این محله 
و اســتفاده از مســجد جامــع 
به عنوان مرکــز فرماندهی،  آن 
وضعیت را برای دولت و شیعیان 
مخالف ســلفی ها بسیار سخت 

کرده بودند.
هم  قوات الرضا)ع(  نیروهای 
در پاســخ عملیات سنگینی را 

بــرای بازپس گیــری منطقه و 
مسجد آن آغاز کردند. ابومصطفی 
هم همپای نیروهــای خود، به 
ادامه  با  تروریســت ها  درگیری 
می داد و مانند یک رزمنده پا به 
پای آنان با سلاح های مختلف، 
از کلاشــنیکف تا آرپی جی، به 
مستقر  با  تروریست های  جنگ 

در خالدیه می پرداخت.
آخریــن هفتــه از ماه ژوئن 
 )1392 تیــر  )اوایــل   2013
نیروهــای مقاومــت اســلامی 
ســرانجام موفق شدند به طرف 
مســجد جامــع شــهر نفوذ و 
از  اشغال  عملیات پاکسازی آن 
 تکفیری ها را آغاز کنند. روز شنبه 
29 ژوئن 2013 )8 تیر 1392( 
در حیــن درگیری انفجاری رخ 
داد کــه باعث جراحت چند نفر 

از نیروهای پیشرو شد. 
»ابوحسن« خود را به سرعت 
به محل انفجار رساند و دید که 
»ابومصطفی« هم جزو مجروحان 
آن اســت. فورا بالای ســر وی 
حاضر شد و نیروهای امدادی را 
خبر کرد. ابومصطفی که به شدت 
مجروح شــده بــود، در آخرین 
لحظــات به دوســت و همرزم 
قدیمی خود گفت: »پیشروی رو 
تا آزادسازی مسجد جامع ادامه 
بدین!« لحظاتی بعد خوابی که 
دیده بود به حقیقت پیوســت. 
حمزه حیدر به دوستان شهیدش 
»خالد بزی« و »علی صالح«، که 
هر دو در جنگ 33 روزه شهید 
شدند، و فرمانده محبوبش »عماد 

مغنیه« پیوست.
در مراسم تشــییع چندین 
نفر از مقامات ارشــد سیاسی و 
 نظامی حزب الله حضور داشتند. 
رئیس  الامیــن  ابراهیم  ســید 
شورای سیاسی حزب الله به کفر 
دان آمــد تا بالای پیکر فرمانده 
دلاور و محافظ ســابق دبیرکل 

حزب الله نماز بخواند.
با این حــال، هنــوز برادر 
دیگرش طارق )ملقب به ابوعلی 

جواد( به نبرد ادامه می داد.
 * * *

حاج قاســم سلیمانی به هر 
دو برادر علاقه زیادی داشــت. 
با حمزه عکســی نداشــت اما 
عکسی به یادگار با طارق گرفت. 
حاج طارق هم ســه ســال بعد 
با  تروریســت های  درگیری  در 
تکفیری در استان مرزی سویداء 
در جنوب ســوریه به شــهادت 
رســید و کنار برادر شــهیدش 

دفن شد.

حضرت آیت الله خامنه ای از نخستین ساعات آغاز جنگ 
ایران و عراق، در تدبیر مســائل جنگ به صورت فعالانه به 

ایفای نقش پرداختند. 
ایشان ساعاتی پس از شروع حمله به خاک کشورمان، 
اولین اطلاعیه در مورد تجــاوز ارتش بعث عراق به ایران را 

تهیه و از رادیو به اطلاع مردم رساندند.
در دومین روز شــروع جنگ در جلسه ای که در ستاد 
مشترک ارتش برای بررسی چگونگی برخورد با تجاوز نظامی 
عراق تشــکیل شــد، حضور یافتند و آنگاه که قرار شد یک 
نفر از آنها برای بررســی مســئله به جبهه های جنگ برود، 
نخستین شخصیتی که این پیشنهاد را پذیرفت حضرت آقا 

بودند.
در 5 مهر 1359 پس از اجازه امام خمینی در کســوت 
یک نظامی در جبهه های جنگ حضور یافتند تا گزارشــی 
از وضعیــت جبهه ها و امکانات نیروهای ایرانی منطقه مورد 
تجــاوز نیروهای عراقی تهیه و به ســازماندهی نیروها برای 

مقابله با دشمن کمک نمایند. 
نقش محوری و راهبردی در جبهه

 بر این اساس عازم جبهه جنوب شدند و در عقب راندن 
نیروهای متجاوز عــراق از منطقه عمومی اهواز و همچنین 
عملیات شکســت حصر سوسنگرد در 26آبان 1359، نقش 
محوری و راهبردی ایفا نمودند. در اوایل سال 1360 نیز در 

جبهه  غرب حضور داشتند.
مدیریت بسیج مردمی 

مدیریت قــوای مردمی در جبهه هــای جنگ موضوع 
مهمی بود که حضرت آقا به ساماندهی آن پرداختند. ایشان 
با حضور در میان رزمندگان، روحیه مضاعفی به آنها منتقل 
می کردند و مهم تر از آن، بسیج مردمی را مدیریت می کردند. 
ســردار نقدی به حضــور آیت ا لله خامنــه ای »در میان 
رزمنــدگان ســپاه تهــران در غــرب کشــور و در مناطق 
سرپل ذهاب، قصر شیرین، گیلان  غرب و بازی دراز، همچنین 
عشــایر منطقه  دالاهو« در اوایل جنگ  اشاره می کند و ادامه 
می دهد: »این حضور برای عشایر آن منطقه که روحیه شان به 
دلیل پیشروی های اولیه  دشمن در خاک کشور از دست رفته 
بود، بســیار روحیه بخش و امیدوارکننده بود. عشایر به یمُن 
همین حضور، جان تازه ای گرفتند و مجدداً اسلحه گرفتند و 
بسیج شدند.« سردار نقدی حضور آیت الله خامنه ای در میان 
عشایر را مبنای تأسیس بسیج عشایری می داند و می گوید: 
»بسیج عشایری اساساً از آن جا شکل گرفت که تا آخر جنگ 

هم در منطقه  دالاهو و کِرِند بسیار نقش آفرین بود.«
روشنگری در سنگر نماز جمعه

حضرت آقا پس از یک هفتـــه حضور در جبهه هـــای 
جنوب، بـــرای اقامه نماز جمعه بــه تهران باز می گردند و 
در خطبه ها گزارشـــی از وضعیت جبهه ها ارائه می دهند و 
تا پایان جنگ همواره در ســنگر نماز جمعه ضمن ستایش 
روحیه دلاورمردی ملت و رزمندگان ایران، به روشــنگری 

ابعاد مختلف جنگ می پرداختند.
حضور مستمر در جبهه ها

حضــور در جبهه ها جز برای اقامــه نماز جمعه تهران، 
دیــدار و گزارش به امام یا جلســات ضروری و ســفرها و 

سخنرانی های لازم، مستمر بود.
ایشــان در چندیــن عملیات نظامی و یــا طراحی آن 

شرکت نمودند. 

»آقـا« در جبهه
نگاهی به حضور میدانی و مدیریتِ اعلای آیت الله خامنه ای در جنگ تحمیلی

کامران پورعباس
پشــتیبانی و تأمین نیازهای تســلیحاتی و تدارکاتی 
نیروهای بســیجی و ســپاهی از دیگر فعالیت های شان در 

صحنه نبرد بود.
راه اندازی ستاد جنگ های نامنظم 

در همان روزهــای ابتدایی جنگ، آیت الله خامنه ای به 
همراه شــهید چمران، ستاد جنگ های نامنظم را راه اندازی 
کردند تا پیشروی دشمن متوقف شده و پشتیبانی قوی تری 

از مدافعان خرمشهر و آبادان صورت گیرد.
بیشــتر وقــت ایشــان در جبهه هــا صــرف هدایت، 
 پشــتیبانی و طراحی عملیات ســتاد جنگ هــای نامنظم 

می شد.
از اقدامات ویژه این ســتاد، تشــکیل گروه های نظامی 

مخصوص شکار  تانک بود. 
پشتیبانی از جبهه ها

ایشــان در پشــتیبانی از جبهه های خرمشهر، آبادان و 
سوسنگرد نقش مؤثری داشتند و در تقویت نیروهای نظامی 
مردمی مثل ســپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج و تهیه 
نیازمندیهای فنی و تجهیزاتی شان نقش بسیاری ایفا نمودند.
 از دیگر تلاش های ایشان ایجاد هماهنگی بین سپاه و 

ارتش در جبهه ها و عملیات نظامی بود.

حضور کارساز در شورای عالی دفاع
به فرمان امام خمینی در 20 مهر 1359 شــورای عالی 

دفاع عهده دار کلیه امور جنگ گردید.
آیت الله خامنه ای براســاس حکم امام در 20 اردیبهشت 
1359 نماینده امام در این شورا و نیز سخنگوی آن بودند و در 
این مدت مشاور امام خمینی در امور و مسائل جنگ نیز بودند. 
ایشــان معمولاً در پایان جلسه های شورای عالی دفاع 
درباره مباحث و تصمیمات شــورا مصاحبه مطبوعاتی انجام 

می دادند و تصمیمات شورا را به اطلاع مردم می رسانیدند.
حضور ایشــان در شورای عالی دفاع، بسیار کارساز بود. 
صدور نامه تهدیدآمیز برای شکســت محاصره سوسنگرد و 
جلوگیری از ســقوط آن، نمونــه ای از تصمیم های ماندگار 
ایشان است. همچنین حمایتشان از طرح عملیات ثامن الائمه 

موجب تسریع در روند شکست حصر آبادان شد.
سرلشــکر ســید حســن فیروزآبادی در این خصوص 

می  گوید:
»همــت مضاعف آیت الله خامنه ای بــه عنوان نماینده 
حضرت امام در شورای عالی دفاع در انجام عملیات آفندی 
آزادســازی سوســنگرد و خنثی کردن نقش کارشــکنانه 
بنی صدر و حاکم کردن فرمان امام خمینی، به حفظ اهواز و 

جلوگیری از سقوط حتمی آن انجامید و راه را برای طراحی 
و اجرای عملیات پیــروز فتح المبین، طریق القدس و آزادی 

سرزمین های اشغال شده و بیت المقدس هموار ساخت.«
در عملیات شکستن حصر آبادان حضور مستقیم داشتند 
و در مورد خرمشــهر نیز اعتقاد داشــتند که با اتخاذ تدابیر 
نظامی درســت می توان از سقوط آن جلوگیری کرد. حتی 
در این زمینه نامه ای به ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهور و 
فرمانده کل قوای وقت نوشتند و هشدار دادند که در صورت 
استقرار دو تیپ زرهی در اطراف خرمشهر، می توان از سقوط 

شهر جلوگیری به عمل آورد. اما، بنی صدر توجهی نکرد.
جنگ، مهم ترین موضوع دوران ریاست جمهوری

در دو دوره ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای، جنگ در 
رأس امور و مهم ترین موضوع کشور بود. 

از 1360 تا 136۴ تحولاتی در صحنه جنگ پیش  آمد 
و در مجموع موازنه در جبهه های جنگ به سود ایران تغییر 
یافت. نیروهای عراقی از بیشــتر سرزمین های  اشغال  شده 
بیرون رانده شــدند و با وحدت نظر مســئولان ارشد کشور 
ازجمله آیت الله خامنه ای به عنوان رئیس شورای عالی دفاع، 

سلسله عملیات های نظامی، طراحی و اجرا شد. 

پشــتیبانی در عملیات هــای دفاع مقــدس همچنین 
رفع مشــکلات جنگ از ویژگی های اثرگذار حضور میدانی 
آقــا در میدان جنگ بود. ایشــان تلاش ویژه ای در  حضرت 

تأمین امکانات جبهه ها داشتند.
همزمــان حضور دیپلماتیک ایران در عرصه بین المللی 

نیز بیشتر و فعالتر شد.
ایشــان طی هفت ســال از مجموع هشت سال دوران 
ریاست جمهوریشان که مقارن با جنگ بود، بخش زیادی از 
مذاکرات خارجی را به مذاکره با هیئت های حسن نیت صلح 
که از سوی ســازمان های بین المللی، اسلامی و منطقه ای و 
یا با شخصیت های مهم بین المللی و منطقه ای که مأموریت 

میانجی گری داشتند، اختصاص دادند. 
مخالفــت  دلیــل  بــه  ریاســت جمهوری  دوره   در 
امام خمینی با حضور در جبهه های جنگ، به برخی حضورها 
و بازدیدهای محدود اکتفا نمودند، اما در مقطع پایانی جنگ 
و پس از قبول قطعنامه، وضعیت وخیم جبهه ها ایشــان را 
ناگزیر کرد تا پس از کســب موافقت امام برای ایجاد تحولی 

عظیم به جبهه ها رهسپار شوند.
حضرت آقا در دوره ریاست جمهوری رئیس شورای عالی 

پشــتیبانی جنگ بودند. این شــورا به دلیل شرایط خاص 
جنگ در ســال 1365 و به منظــور بکارگیری هرچه بهتر 
امکانات کشــور در خدمت جنــگ و انجام اقدامات مؤثر در 
بســیج نیروها و امکانات برای رفع نیازمندیهای جبهه های 

جنگ تشکیل شد.
امام خمینی در پاســخ به استعلام ایشان در 19 بهمن 
1366، مصوبات آن شــورا را تا پایان جنگ لازم الاجرا اعلام 

نمودند.
بازسازی روحیه ها پس از پذیرش قطعنامه

در تابســتان 1367 و در آخرین سال ریاست جمهوری 
آیــت الله خامنه ای، با پذیرش قطعنامه 598 توســط ایران، 

جنگ به پایان رسید.
پــس از پذیرش قطعنامه 598 از ســوی حضرت امام 
خمینی و پیش از اعلام رســمی آن، جلســه ای به ریاست 
حضرت آقا و با حضور مسئولان عالی رتبه نظام برای تبیین 
عوامل و دلایل پذیرش قطعنامه از سوی امام برگزار گردید.

امام خمینی در پیامی قبول قطعنامه را مسئله ای بسیار 
تلــخ و ناگوار و به دلیل مصلحــت انقلاب و نظام جمهوری 

اسلامی ایران اعلام نمودند.
 به دنبال این تصمیم، حضرت آقا به عنوان رئیس جمهور 
در نامه ای در تاریخ 27 تیر 1367 به دبیرکل وقت سازمان 
ملل متحد، خاویر پرزدکوئیار، پذیرش قطعنامه  598 سازمان 

ملل از سوی ایران را اعلام نمودند.
با اعلام پذیرش قطعنامه نگرانی های جدی بابت ضعف 

روحیه مردم و رزمندگان وجود داشت. 
در چنین شرایطی بار دیگر ایشان وارد صحنه شدند و 
کمتر از یک هفته پــس از پذیرش قطعنامه در خطبه های 
نماز جمعه تهــران ملت و رزمندگان ایــران را پایه گذاران 
»یک غرور ملی تمام نشدنی و پایان ناپذیر« معرفی نموده، 
از عظمت های جنــگ گفته و مردم و رزمنــدگان ایران را 
»ســرافرازان« تاریخ خواندند که توانســتند با جان و دل از 

خاک و ناموس خود دفاع کنند.
ایشــان در مــرداد 67 نیــز در جمــع رزمنــدگان از 

توانمندیهای رزمندگان اسلام صحبت نمودند.
در روزهــای پایانــی جنگ کــه ســازمان منافقین با 
پشــتیبانی آمریکا و رژیم بعث به خاک ایران هجوم آوردند، 
حضرت آقا کوشیدند تا بسیج عمومی حفظ شود و با بسیج 
نیروها، حمله منافقین در عملیات مرصاد متحمل شکست 

سختی شد.
این حضور میدانی و این شــیوه مدیریتی، آثار و برکات 
بسیاری داشت و موجب گره گشایی ها و بن بست شکنی های 
گســترده در جنگ بود و یکی از مهم ترین عوامل پیروزی 

در جنگ شد. 
آقازاده های خاص و جهادگر و گمنام

متأســفانه وقتی این روزها اســم آقازاده می آید، ذهن 
همه به ســمت و سوی پارتی بازی، رفتارهای قبیله گرایانه و 
باندبازی، پســت و مقام گرفتن های بی قاعده، سوءاستفاده، 

رانت، اختلاس و مفاسد اقتصادی می رود. 
امــا آقازاده هایی داریم اســتثنایی که خاص و جهادگر 
هســتند و گمنام در جبهه ها سلحشوری و حماسه آفرینی 

نمودند.
 دو پســر از فرزنــدان آیــت الله خامنه ای بــه نام های 
آقــا مصطفی و آقا مجتبی که در آن برهه در ســن جوانی 

بودند، جان برکفانه و شهادت طلبانه در جبهه های نبرد حق 
علیه باطل جهاد نمودند. 

ساده و جان بر کف
سردار کوثری فرمانده لشکر 27 محمّد رسول الله)ص( 

در دوران جنگ تحمیلی نقل می نماید: 
»حضرت آقا مقید به اجــرای قانون بودند و خلاف آن 
عمل نمی کردند، وقتی فرزندانشان 17 ساله شدند به جبهه 

فرستادند. 
من از حضور این ها در لشــکر اطلاعی نداشتم. شنیده 
بودم که آقا مصطفی در تیپ 15 خرداد توپخانه بوده است، 

اما نمی دانستم هر دوی اینها در لشکر ما هستند. 
قبل از عملیات کربلای یک من دائم به خط سر می زدم. 
یک روز یک بسیجی با صورت خاک و خولی دیدم که لباس 
بســیجی بر تنش زار می زد و داشت جعبه مهمات جابه جا 

می کرد. 
فرمانده گردان گفت: ایشان آقامجتبی فرزند حضرت آقا 
هســتند. من مانع کارش نشدم و گذاشتم در همان گردان 

یعنی گردان حبیب بماند.« 
سردار کوثری می افزاید:

»ســال 66 متوجه شدم که آقا مصطفی به جبهه آمده 
اســت، آن وقت او را پیش خودمان نگه داشتم و چون طلبه 
بود پیش نماز ما در مقر لشــکر شــد. البتــه این بار با یک 
فامیلــی دیگری آمده بود تا به راحتــی بتواند کارهایش را 

همچون بسیجی ها انجام بدهد.
اما حضرت آقا یک پیغامی داده بودند که فرزندانم اگر 
شهید شــدند، عیبی ندارد، اگر مجروح یا جانباز هم شدند 

عیبی ندارد، اما سعی کنید اسیر نشوند.
]ســالها بعد از جنگ[ ســردار محقق، فرمانده گردان 
حبیب که رئیس ســتاد لشکر شــده بود، همانجا سؤالی از 
حضرت آقا پرســید و گفت: شما آن موقع این پیغام را داده 

بودید، دلیلش چه بود؟ 
حضرت آقا گفتند: چون سؤال کردید من جواب می دهم. 
من از این جهت پیغام دادم که اگر شهید می شدند، می شدم 
پدر شــهید و اگر هم مجروح می شدند، می شدم پدر جانباز 
مانند همه. اما گفتم سعی کنید اسیر نشوند، چون اگر این ها 
اسیر می شدند و بچه ها را می شــناختند آن وقت می آمدند 
به من فشــار می آوردند تا از احساس پدری من سوءاستفاده 

کنند و از من امتیاز بگیرند و من هم امتیاز بده نبودم.«
سردار علی فضلی در کتاب خورشید در جبهه، حضور 

سید مجتبی خامنه ای در جبهه را چنین روایت می نماید:
»توفیقی بود که مدتی را در لشــکر سیدالشّهدا محضر 

برادر بسیار بزرگوارم آقا سید مجتبی بودیم. 
ایشــان مقطعی را که در لشکر سیدالشّــهدا بودند به 
من توصیه کردند که من را به عنوان آقای حسینی خطاب 
کنید، چون ما برای ادای تکلیف و برای انجام وظیفه به اینجا 

آمده ایم، نه برای نام و عنوان و فخر فروشی. 
ویژگی هــای زیادی مــا از ایشــان در آن مدت دیدیم، 
توقعشان همانند یا کمتر از توقعاتی بود که سایر رزمندگان 
داشــتند. هیچ گاه ندیدم چیزی بیشــتر از دیگر رزمندگان 
بخواهد و یا حتی اشاره ای بکند، بلکه کمتر از آن را قانع بودند. 
ســعی بر این داشــتند که در جاهایی که امکان خطر 
بیشتری هســت، حضور داشته باشــند و در مکانهای امن 

تعیین شده نباشند. 

رفت و آمد و سرکشــی به خط مقدم را همیشــه جزو  
مبنا ها و ملاک خودشان قرار می دادند.«

پسران رئیس جمهور در خط مقدم جبهه ها 
ســردار سرلشکر ســید یحیی رحیم صفوی دستیار و 
مشــاور نظامی فرماندهی معظم کل قوا با ذکر خاطره  ای از 
فرزنــد بزرگ حضرت آقا، حاج آقــا مصطفی خامنه ای نقل 
کرد: در روز دوم و ســوم عملیات بدر، نزدیک دجله و فرات 
ایشــان را دیدم. آن زمان حضرت آقــا رئیس جمهور بودند. 
عملیات بدر، در زمان اســفند سال 63، حاج آقا مصطفی را 
بالای یک تپه دیدبانی که عراقیها درســت کرده بودند، من 
دیدم نزدیک دجله. با فریاد از او خواستم بیاید پایین و این 
تپه هم نزدیک خط مقدم بود. گفتم: آقا مصطفی شما را اگر 
شهید کنند، می گویند پســر رئیس جمهور شهید شد، اگر 
اســیر کنند می گویند پسر رئیس جمهور اسیر شد. با اصرار 
و فریاد من ایشــون اومد. چند دقیقه بیشــتر طول نکشید 
که یک تیر مستقیم تانک عراقیها به آن تپه دیدبانی زدند و 
چند نفری از عزیزان بسیجی که بالای آن تپه بودند دست 
و پایشــان تکه، پاره می شد. فقط چند دقیقه طول کشید و 

این اتفاق افتاد.
ســردار سرلشــکر رحیم صفوی ادامــه داد: حضرت 
آقا فرزند دومشــان حاج آقا مجتبــی را که کوچکتر بود به 
جبهه ها می فرســتادند. من تو خط مهران، جبهه مهران آقا 
مجتبی را خودم دیدم! کدوم کشــوری را می شناســید که 
 پســران رئیس جمهور در خط مقدم جبهه ها حضور داشته 

باشند؟ 
تحولی عظیم در معنای آقازاده بودن 

فرزندان رهبــر فرزانه انقلاب اســلامی تــا امروز نیز 
همچنان ساده زیستی و گمنامی را حفظ نموده اند.

تمام فرزنــدان حضرت آیــت الله خامنــه ای گمنام و 
ساده زیست هستند و سیرت و منش شان تحول عظیمی در 
معنا و مفهوم آقازاده بودن در این ســالها در ایران و جهان 

ایجاد نموده است. 
امــام خامنه ای همچون امام خمینی فرزندان خود را از 

فعالیتهای سیاسی و اقتصادی برحذر داشته اند.
حجت الاسلام و المسلمین احمد مروی معاون ارتباطات 
حوزهــای دفتر رهبر معظم انقلاب اســلامی خاطرنشــان 

می نماید:
»ایشــان چهار فرزند پسر دارند که هر چهار نفر، طلبه  
و معمم هســتند و حقیقتاً هم درس می خوانند. خوب هم 

درس می خوانند. 
من با اینها مأنوســم، این توفیق را دارم. انُســی دارم، 

نشست داریم، گعده داریم، صحبت می کنیم. 
یک بار ندیــده ام که اینها راجع به پولــی، امکاناتی و 
چیزهایی از این قبیل صحبت بکنند. گویی افرادی معمولی 

هستند و پدرشان هم یک فرد معمولی است.«
حجت الاسلام مروی می افزاید:

»آقازاده ها در دفتر مسئولیتی ندارند. فقط در نشر آثار 
همکاری دارند والاّ هیچ کدام از آقازاده ها مسئولیتی ندارند.

جایی هم مشــغول نیســتند. ممحّض در درس و کار 
طلبگی هســتند. درس می خوانند و انصافاً هم درسشــان 

خیلی خوب است. خیلی خوب پیشرفت کرده اند. 
خود آقا مصطفی که الان سطوح عالیه را در قم تدریس 

می کنند.«

ابومصطفی؛ وارث حمزه)ع( و حیدر)ع(
محمدجوادمهدی زاده

نگاهی به زندگی و مجاهدت های شهید حاج حمزه حیدر)ابومصطفی( 
بنیانگذار و فرمانده قوات الرضا)ع( و عضو تیم حفاظت دبیرکل حزب الله لبنان

نفر رزمنده تحت امرش هم پس 
از غافلگیر کردن صهیونیست ها و 
به غنیمت گرفتن تجهیزات شان، 
به ســمت منطقــه ای دیگر در 
جنوب رفتنــد تا جنگ را ادامه 
دهند. همان زمان، برادرش طارق 
در بخشی دیگر از جبهه مشغول 

پرچمداران حسین 


